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نگاهی به نمایش مردگان بی کفن ودفن
نوشته ژان پل سارتر،  کار   عباس  ابوالحسني

اصالت وجود

صحنه، بی هیچ آرایشــی فراخ و گسترده اســت... درست مانند 
زندگــی نیالوده به موارد زائد. اما تاریخ و موقعیت تاریخی انســان، 
این چشم انداز را دگرگون می کند. جهان در لهیب جنگ می سوزد... 
در این بحبوحه جمعی از مبارزان و پارتیزانان فرانســوی به رهبری 
مرد جوانی به نام «ژان» گرفتار دام پلیس می شوند و مورد شکنجه 
قرار می گیرند. این فرازی اســت برای ورود به نمایش نامه «مردگان 

بی کفن ودفن»، اثر فیلسوف فرانسوی، «ژان پل سارتر».
زمینه بنیادین نمایش نامه برحسب دیدگاه فلسفی سارتر، اصالت 
وجود اســت. فلســفه اصالت وجود، امری دیرینه سال برای انسان 
است که در زبان و زمان ســارتر به علت هجوم مصائب اجتماعی، 
سرشــار از تألمــات معاصــر اســت. هســتی در ایــن درام، بنیانی 
اگزیستانسی دارد. جنگ در ســویی و مبارزه انسان متعهد و آگاه در 
میدانی دیگر جاری اســت. در بیرون، در صحنه های عینی در کوچه 
و خیابان درگیری شدید فیزیکی و در درون سانتی متری ذهن آدمی، 
جریان بزرگ تری معطوف به آزادی و تعهد در میدان زیســتمندانه 
همان انسانی که به شدت محدود اســت و قربانی شرایط می شود، 
جاری است. در این نبرد چه آنکه در مناسبات ایدئولوژیک، همراهان 
و همبازان خود را برای حفظ جان و منافع شــخصی خود می فروزد 
و چه آنکه خود را و یاران صدیق خود را که همپای او برای صیانت 
از آرمانی مشترک می رزمند به ناگزیر قربانی می کند، درگیر موقعیتی 
اســت که تعهد و دلهره را با پس زمینــه آزادی توأمان رقم می زند، 
به باور ســارتر، انسان ناگزیر از عصیان است چراکه سرکشی او گوهر 
آزادی اســت و این فرایند ناگزیر از زیستن و دست وپنجه نرم کردن با 

جبر و تنگنای زندگی است.
نمایش نامــه «مــردگان بی کفن ودفن»، نوشــته «ســارتر» و به 
کارگردانی «عباس ابوالحسنی» که از شرایط اکسپرسیونیستی جنگ 
جهانی دوم و نیز سرســختی تضادها، زندگی و محدودیت انســان 
ریشه می گیرد، فضای دو ساحت تاریخی انسان را بازتاب می دهد و 

سرشار از تألمات معاصر است.
نخســتین عامل در گرانش ایــن اجرا برای مخاطب، مشــاهده 
خشــونت شدید در صحنه اســت. هر یک از بازیگران با قدرت تمام 
در نقشــی که دارند ظاهر می شــوند. حرکات، فیگورها، ژســت ها، 
میمیک هــا و دیالوگ هــاي ســرد و تنــد و عمومــا خشــونت آمیز، 
تمامــی قوای حســی بیننده را متوجــه خود می کنــد. از این منظر 
اجرا بســیار موفق اســت و به درســتی طراح، موقعیت انســان در 
دشــوارترین لحظات زندگی اش را بازتاب می دهد. اجرای درخشان 
و پرقدرت، خود حاصل و نشــانگر تجربه و حضور دســت اندرکاران 
بــه صورت جدی و حرفه ای در صحنه تئاتر اســت. هرچند که اجرا 
و برداشــت های مختلفــی می توان از این متن داشــت. احساســی 
کــه هر یــک از بازیگران صحنه حامل آن هســتند، بی هیچ درنگ و 
شــائبه ای به بیننده منتقل می شود. شــاید کمتر تماشاگری را بتوان 
در هنگام تماشــای این بازی متصور شــد که فارغ از دلهره باشــد، 

هرچند آشکار است که ژان پل سارتر است که این نمایش نامه را در 
میدان سانتی متری ذهن فلسفی خویش که کران و مرز نمی شناسد، 
به روشــنی و با ابهام ویژه خود بازی کرده است و ما که فرزندان تلخ 
شرایط نامطلوب تاریخیم و شــاهد بازتولید همان موقعیت دشوار، 
به زمانه ای دیگر، به درســتی آن درد عظیم و جانکاه تاریخ را اینجا، 
در قلمرو هنر دنبال می کنیم. به نظر می رســد کــه بازی، مهر تأیید 
می گذارد بر اندیشه سارتر که انسان را تنها در فرایند حرکت خویش 
به ســوی شــدن می بیند. جبرگرایی گریزناپذیری را در راستای تبیین 
هویت انســان، در یک موقعیت تاریخی به پرسش می گیرد و او را بر 

سر چهارراه انتخاب دشوار و پراضطراب قرار می دهد. 
دو تیپ اندیشــگی کــه هر یک برآمده از بطــن زندگی و حاصل 
فرایند تاریخ است مقابل یکدیگر واقع شده اند و موقعیت انسان آن 
عصر را نقش می زنند. همه ناگزیر در انتخابند. یکی به شیوه «ژان» 
دســت به انتخاب می زند، دیگری به راه و رسم «لوسی» که عمل او 
یادآور حرکت «آممنون»، قهرمان جنگ تراوا در یونان باستان است، 
البتــه بی آنکه پای نیروی متافیزیکی و غیبی در میان باشــد؛ «اینجا 
انســان به اراده و خواســت خود انتخاب می کند». آیا لوسی چنان 
عملی خلاف مرتکب می شــود که برادر خود را به قتل می رساند؟ 
پرسشــی است که پاســخ آن به شدت ســیال و مبهم است. معیار 
انتخاب، عقل بشری است و نه قدرت متافیزیکی و این خود، حاصل 
شــرایط و موقعیت اســت. دراین میان فرانســوا قربانــی نگاه گروه 
می شود؛ قربانی آزادی بشــریت به باور رزمندگانی که دست خوش 
دام پلیس شده اند. انسان فرد مسئول نجات بشریت است. این نکته 
گوهرین اندیشــه اگزیستانسیالیسم سارتر اســت. «من در برابر همه 
مســئولم». نکته بنیادین اندیشه سارتر درک موقعیت است، نه تکیه 
بر امری یکه و یگانه و ازپیش تعیین شــده... چنان که شخصیت دیگر 
نمایش «ســوربیه» نیز در همین راستا دست به انتخاب می زند و از 
ترس اینکه نتواند زیر شکنجه دوام بیاورد، خود را از پنجره به بیرون 
پرتاب و خودکشی می کند. این ویژگی را می توان در تک تک بازیگران 
دنبال کرد، اما درکل ســویه اقتدار نمایشــی کار بر جان مایه فلسفی 
اثر سارتر غالب اســت و جا دارد که گفتمان فلسفی و درگیری های 
ذهنی دو گــروه و همین طور درون گروهی مبارزان در فرم اجرا و در 
دیالوگ های آنان برجســته تر شود. به نظر می رسد در حین خشونتی 
که از نکات قوت این اجراســت، سویه های فلسفی اثر اندکی تحلیل 
رفته و گاه به حداقل گفتمان و معاوضه فلسفی در خود متن و مقام 

ژان پل سارتر تقلیل یافته است. 

روزنه آبی

بهروز غریب پور از جنبه های 
دراماتیک حماسه ملی می گوید

شاهنامه و ما
جنبه های  شــناخت  نشست  شرق: 
فردوســی  شــاهنامه  دراماتیــک 
در نمایــش عروســکی بــه همت 
انجمــن علمی نمایش عروســکی 
دانشــکده ســینما تئاتر بــا حضور 
دکتــر بهــروز غریب پــور و جمعی 
از اســتادان و فعالان این رشــته در 
هنر  پژوهشــکده  کنفرانس  ســالن 
دانشــگاه هنر برگزار شــد. نشست 
بررسی جنبه های نمایش عروسکی 
در شــاهنامه فردوســی، در ســالن 
پژوهش پردیس باغ ملی دانشــگاه 
هنر، با حضور استاد بهروز غریب پور 
بررسی شــد. در ابتدای این نشست 
و  «رســتم  اپــرای  از  بخش هایــی 
ســهراب» به کارگردانــی غریب پور 
برای دانشجویان نمایش داده شد و 
بعد از آن، استاد بهروز غریب پور در 
گفت وگویی که ســتاره اسکندرنژاد، 
از اســتادان دانشــگاه  یکی دیگــر 
هنر، مدیریت آن را برعهده داشــت، 
دربــاره تجربیات خود در ســاخت 
اپراهای عروسکی برای دانشجویان 

توضیحاتی ارائه داد. 
جنبه هــای  دربــاره  غریب پــور 
دراماتیک شــاهنامه و آثار کلاسیک 
ادبیــات فارســی گفــت: «مــا بــا 
به کار گیری تعزیه نشان دادیم ملتی 
باهــوش و بــاذکاوت هســتیم و با 
اســتفاده از موسیقی و شعر و اجرا، 
هنری هم افــزا آفریدیــم و تا دوره 
مشروطیت این مسئله رنگ امروزی 
به خــود نگرفت و تعزیــه محدود 
بــه واقعه کربــلا بود. نویســندگان 
از  بیرون آمــدن  بــرای  گمنامــی 
ادبیات  به  نــگاه  دایره های محدود 
فارسی تا به حال تلاش کرده اند». او 
ادامه داد: «ما تعزیه های سیاســی، 
مذهبی، کمیــک و... داریم. یکی از 
دلایلــی که تعزیه تــا امروز مهجور 
مانده، این بود که روشنفکران گمان 
می کردند تعزیه کهنه و فرســوده یا 
در ادامه باورهای خرافی اســت که 
جلوی رشــد و ترقــی را می گیرد. تا 
مدت ها هرآنچه میراث کهن ما بود، 
به دست فراموشــی سپرده می شد 
و شــاهنامه هم یکــی از همین آثار 
اســت. زمانی که من دانشجو بودم 
جز استادمان پرویز ممنون، کسی به 
تالار رودکی نمی رفت و من افسوس 
می خوردم چرا دیگــر اپرا یا باله ای 
در این ســالن اجرا نمی شود؟! بعد 
از انقلاب، من روی هفت خان رستم 
تجربه هایــی کردم و بــرای المپیک 
شرق آســیا اثری فرستادم. بعد هم 
گروهی از وین دعوت کردم و اپرای 
فلــوت ســحرآمیز را اجــرا کردند؛ 
مســئولان وقت آن نمایش را دیدند 
به آنها که تابه حال چنین نمونه ای 
ندیده بودند، نشان دادم چه چیزی 
در ذهــن دارم و تــازه آن زمان بود 
اپرای  اجرای  از  فهمیدند منظــورم 

عروسکی چیست.
البتــه آن اجــرا کلا تفاوت هایی 
بــا کار و هدف ذهنی من داشــت. 
مســئولان خیلی سریع پاسخ مثبت 
دادنــد. مــن بــرای اجــرای اپرای 
عروســکی رستم و ســهراب نکات 
زیــادی در ذهن داشــتم. مثلا دلم 
سر  روسری  تهمینه  نمی خواســت 
کند یــا رقصنده هــای روی صحنه 
باشــند رقص هــای عجیب  مجبور 
بتواند  کــه  بازیگری  انجام دهنــد! 
نقش رستم با آن ابهت را بازی کند، 
تئوری ای  با  بنابراین  نمی شــناختم. 
که در ذهن داشــتم، سعی کردم به 
عمل برسم. درباره اسطوره ها هیچ 
گزینــه ای بهتر از اپرای عروســکی 
وجود نــدارد. یعنی بــرای نمایش 
آنها یــا باید انیمیشــن عروســکی 
ساخته شــود یا انیمیشن صحنه ای؛ 
آن هم به صــورت اپــرا. همه این 
انگیزه ها باعث شد اپرای عروسکی 

برایم اولویت پیدا کند». 
عروســکی  اپــرای  کارگــردان 
مولوی افزود: «ابتدا برای ســاخت 
عروســک ها مجبور بودیــم به وین 
گروه عروســکی  امروز  امــا  برویم، 
عروســک،  ســازنده  هــم  «آران» 
گریمور عروسک و هم دوزنده لباس 
عروســک دارد. گاهی تصور ما این 
است گذشــته مان را می شناسیم و 
گاهی هم فکر می کنیم ادبیات کهن 

به درد مردم امروز نمی خورد. 
ادامه در صفحه ۱۲
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احمد رحیمى (نوردآموز)  

برگزاری چهارمین جشــنواره فیلم «یاس» فرصتــی را فراهم کرد تا به وضعیت 
فیلم های شــبکه نمایش خانگی نگاهی بیندازیم و موقعیت فعلی آن را ارزیابی 
کنیم. اینکه سریالی همچون «شهرزاد» که می توانست در تلویزیون ساخته شود، 
بنا بر دلایلی در شبکه نمایش خانگی ساخته و پخش شد، می تواند اتفاق میمون 
و مبارکی باشــد. اما مگر چند سریال نظیر «شــهرزاد» داریم که توانسته به چنین 
موفقیتی دســت یابد؟ با این هدف، آسیب شناسی شبکه نمایش خانگی را با دو 
نفــر از تهیه کنندگان معروف تلویزیون آقایان اســماعیل عفیفه و ایرج محمدی 
بررسی کردیم. ضمنا در این نشست علی شیرمحمدی، دبیر آیفیک (انجمن صنفی 

شرکت ها و مؤسسات فیلم سازی ایران) حضور داشت. 

وقتی متوجه شــدم قرار اســت تهیه کنندگان تلویزیون به شبکه نمایش  �
خانگی روی خوش نشان دهند، ســؤالات متعددی برایم پیش آمد. نگاه تان 
به عنوان تهیه کننده ای که در تلویزیون ایران اعتباری دارد، به شــبکه خانگی 

چگونه است؟  
محمدی: اینجا صرفا به عنوان تهیه کننــده تلویزیون صحبت نمی کنم. در 
زمان کنونی انواع و اقسام رســانه های تصویری در مدیوم های مختلف وجود 
دارند که در چند ســال گذشــته بخــش نمایش خانگی قــرار بود کمک حال 
سینمای ایران باشــد با گســتردگی مخاطب و جنس کار که باعث شد رسانه 
نمایش خانگی به یکی از رســانه های تصویری برای مخاطبان خودش تبدیل 
شــود. مثلا انواع و اقســام فیلم های آموزشی، مســتند، برنامه های ترکیبی و 
تله فیلم ها و به تازگی هم چندین ســال است سریال های داستانی در نمایش 
خانگی تهیه می شــود. به نظرم به عنــوان یک تهیه کننده نمایش خانگی یک 
گزینه از گزینه های مختلف رســانه های تصویری در کشــور است مثل مدیوم 
ســینما، تلویزیون و... و هیچ کدام از اینها در حال تضعیف هم نیســتند، بلکه 
می شود گفت تکمیل کننده هم هستند. رقابتی هم داخل این مجموعه وجود 
ندارد اما به عنوان یک تهیه کننده هرکســی که توانایی اش را داشــته باشــد، 

می تواند در بخش نمایش خانگی هم فعالیت کند. 
با پیشرفتی که تکنولوژی در چند دهه اخیر داشته فیلم سازی به نسبت زمان 
قدیم سهولت بیشتری پیدا کرده و تأثیرش در همه کشورها به افزایش تولید گونه 
جدیدی منجر شــده که ما در ایران سریال های نمایش خانگی می نامیم که این 
نکته منحصر به ایران نیســت. در همه کشورها سریال سازی تحول اساسی پیدا 
کرده و آن هم ورود بخش خصوصی به این عرصه اســت. در ایران هم با تأخیر 
۱۰، ۱۵ساله این کار انجام شــده. در شبکه نمایش خانگی فرصت خوبی وجود 
دارد که این امکان را به امکان فیلم ســازی به طور کلی در ایران اضافه کنیم. قبلا 
فقط ســینما و تلویزیون بود و الان بازار کار جدیدی تحت عنوان نمایش خانگی 
ایجاد شــده که اینها را به هیچ وجه در رقابــت با هم نمی بینیم، بلکه در عرض 
هم هستند و اتفاقا اگر رقابتی باشد درونی است و می تواند منجر به این باشد که 
هر کدام از این عرصه ها کیفیت خودشــان را برای جذب مخاطب بالا ببرند. باید 

حضور نمایش خانگی را در عرصه تولیدات مغتنم بشماریم. 
علی شیرمحمدی: درباره جشنواره که در زمینه نمایش خانگی است و حوزه 
ویدئو را دربر می گیرد، به عنوان دبیر آیفیک چون اکثر تهیه کنندگان مطرح کشور 
عضــو آیفیک هســتند و اعظم تولیداتی که در حوزه ویدئــو در تلویزیون یا بقیه 
مدیوم ها، خیلی دوست داریم فعال باشیم و این فعالیت را امسال و سال گذشته 
در جشنواره «یاس» داشــته ایم. آیفیک چندین کارگاه آسیب شناسی با همکاری 
جشــنواره یاس برگزار کرده که به گفته دوستان تهیه کننده، بسیار مثمرثمر بوده. 
امسال هم از تندیس بهترین فیلم از نگاه داوران آیفیک رونمایی داشتیم. رویکرد 
ما به ماجرا صنفی است و امیدواریم در سال های آینده بتوانیم تعاملات بیشتری 

داشته باشیم. 
یعنی تمایل ندارید سریال ســازی در شــبکه نمایش خانگی را در مقابل  �

تلویزیون قرار دهید. به هرحال، شــما با کارهایی که کرده اید سقف تولیدات 
تلویزیون را نشان دادید. به هرحال، سازمان صداوسیما دولتی است و طبق 
قانون اساسی، اجازه نداریم شبکه های خصوصی را تأسیس کنیم. اما با توجه 
به مخاطب شناسی که در چند ســال اخیر صورت گرفته، مخاطبان تلویزیون 
ریزش پیدا کرده اند و از طرفی مــردم ما نیازمند خوراک هنری اند. چه چیزی 
بهتر از اینکه در بخش سینما این اتفاق بیفتد که فضایی را ایجاد کند تا بتواند 
ســریال های نمایش خانگی داشــته باشــد که نمونه موفق اخیرش سریال 
«شــهرزاد» اســت. اگر بخواهیم به مفهوم واقعی تهیه کننده نزدیک شویم، 
تهیه کننده در بخش خصوصی معنای درســتی پیدا می کند و در مؤسســات 
دولتی بیشتر به عنوان «مجری طرح» مطرح است. حالا به عنوان تهیه کنندگان 
مشهور تلویزیون، آیا این گنجایش وجود دارد که در تلویزیون سریالی از نوع 
«شهرزاد» بسازید و پشت ایده های نو بایستید و مخاطب را به سمت خودتان 
جلب کنید؟ اصلا واقعیت های روز جامعه ما در عرصه تهیه کنندگی چیست؟ 

اســماعیل عفیفه: یعنــی در نمایش خانگــی الان تهیه کنندگی به معنی 
اســتاندارد جهانی اش اتفــاق افتاده؟ قطعا نه. به دلیــل اینکه هر نهادی در 
کشــور ما برای خودش ضابطه ای دارد و مثل جزایر کنار هم عمل می کنند و 
ضابطه مشخصی بر ارشــاد و تلویزیون حاکم نیست که اگر بود بهتر بود، اما 
هر جا ضوابط خودش را دارد. در نمایش خانگی تابه حال ســریال های زیادی 
ساخته شده که با شکست مواجه شده اند. بعد از چند سال یک سریال ساخته 
شــده که شــروعش با بچه های تلویزیون بود. مشخص هم نیست این اتفاق 
تداوم پیدا کند. تصور نکنید نمایش خانگی تافته جدابافته و قرار اســت همه 
کارها مثل «شــهرزاد» موفق باشــد. بنده و آقای فتحی در تلویزیون کارهای 
پرمخاطبی ساخته ایم. در شبکه نمایش خانگی آدم ها از کُرات دیگر نیامده اند. 
همین افراد الان با پتانســیل فیلم سازی در تلویزیون، سینما و نمایش خانگی 
بــا هم و کنار هم کار می کنند. ما خیلی صنعت نمایش خانگی پیشــرفته  ای 
نداریم که بگوییم چند اســتودیو مثل «نت فیلیکس » فعال هستند و کارهای 
عجیبــی می کنند. آنجا هم آزمایش و خطاســت و تاکنــون قدم های خطای 
بیشــتری داشته اند. اتفاقا آنجا احتیاج به آسیب شناسی دقیق تری داریم تا راه 
آینــده اش را پیدا کند. به نظرم الان شــبکه نمایش خانگی در لبه تیغ حرکت 
می کند و ممکن است آینده آن منجر به شکست شود. اگر چشم مان را ببندیم 
با این اســتدلال که در شبکه نمایش خانگی دست تهیه کننده بازتر و ضوابط 
پخش آسان تر است، خیلی نمی توان به نتیجه رسید. تابه حال کارهای ناموفق 
بسیاری در این حوزه داشته ایم. مهم این است چه کسی کار می کند و با مقوله 
سریال سازی چقدر آشناســت، چقدر مخاطب می شناسد و چقدر دلش برای 
کاری که انجام می دهد، می ســوزد. بقیه چیزها خیلی خط کشی شده نیست. 
من الان در تلویزیون هســتم و ممکن اســت فردا در نمایش خانگی کار کنم. 
اینها را در رقابت درونی با هم می بینیم. بعضی تهیه کنندگان سینما در وزارت 
ارشــاد زمزمه می کنند جلوی نمایش خانگی را بگیرید که سینما فروش کند. 
چه ربطی دارد؟ در آمریکا بیشترین سریال های نمایش خانگی ساخته می شود 
و ســینمایش هم باقدرت کار می کند. اتفاقا سینمای آنجا که خصوصی است 
و برای اینکه برپا بایســتد باید توان رقابت با نمایش خانگی را داشته باشد. به 
نظرم اتفاقا ارتقای آثار تلویزیونی موجب ارتقای نمایش خانگی می شود. این 

رقابت سالم و مفید است. اگر اینها به عنوان رقیب، یکدیگر را جدی بگیرند هر 
سه پیشرفت خواهند کرد. تا زمانی که رقیب جدی پیدا نشود توانایی ها محک 

زده نمی شود. به نظرم این رقابت میمون است و باید از آن استقبال کنیم. 
ایــرج محمدی: به نظرم باید زاویه دیدمان را نســبت به یک مدیوم جدید 
که وارد عرصه رســانه ها می شود، درســت کنیم. بنده و آقای عفیفه افتخار 
می کنیم که جزء تهیه کنندگان تلویزیون هســتیم و ســعی می کنیم به بهترین 
آثار در تلویزیون دســت پیدا کنیم چون هیچ رسانه دیگری مخاطب تلویزیون 
را نــدارد. وقتی ســریالی را می ســازید و از ۷۰ میلیون جمعیــت حداقل ۲۰  
میلیون در یک لحظه پای رســانه بنشــینند بســیار هیجان انگیز اســت و این 
مسئله در سینما و سایر رسانه های دیگر وجود ندارد. بیشترین فیلم سینمایی 
درحال حاضر با این کمبود ســینماها زمانی دیده می شود که به «دی وی دی» 
تبدیل یا از تلویزیون پخش  شود. نمایش خانگی یک فرصت برای عرض اندام 
و هنرنمایی هنرمندان است. طبیعتا در نمایش خانگی با ویژگی هایی که دارد 
و در تلویزیون نمی تواند باشد، به لحاظ ضوابطی که در تلویزیون وجود دارد، 
می شود کارهایی را ارائه داد که این کارها مخاطب وسیعی در جامعه داشته 
باشــد. یکی از مشکلات نمایش خانگی نداشتن تهیه کنندگان حرفه ای است. 
چون نمایش خانگی هزینه سنگینی دارد به ســرمایه گذاران سپرده می شود 
که در کشــورهای خارجی به صورت کمپانی عمل می کند و در کشــور ما به 
صورت فرد است. الان انجمن صنفی فیلم سازان ایران به این حیطه ورود پیدا 
می کند که تهیه کنندگی به عنوان یک امر تخصصی در نمایش خانگی حضور 
فعال داشــته باشد اما قطع مسلم این است که رقابت وجود دارد. هرچه این 
رقابت را جدی بگیریم بیشــتر روی مخاطب تأثیر خواهیم گذاشــت. استقبال 
مخاطب از آثار برتر اســت که این آثــار برتر در تلویزیون، نمایش خانگی یا در 
سینماســت یا گونه دیگری از رســانه که در آینده نه چندان دور شــاهد آن به 

نام «وی اودی» خواهیم بود که مردم روی موبایل یا تبلت می توانند ســریال یا 
برنامه های دیگر تصویری را ببینند. درنتیجه هیچ کدام از اینها نمی تواند مانع 
جمع باشــد، می تواند تکمیل کننده باشد. دراین میان وظیفه تهیه کنندگان این 
است در رســانه های مختلف جایگاه خودشان را پیدا کنند یعنی همچنان که 
شوق وذوق تهیه کنندگی در تلویزیون را داریم مایل به تهیه کنندگی در نمایش 

خانگی، سینما و VOD هم هستیم. 
به طور مشــخص، منظورم این نبود نیروهای انسانی مثبت و کارآمدی را  �

که در تلویزیون هســت نادیده بگیریم. ما با یک روند مشکل داریم. تلویزیون 
آن قدر فضا را تنگ کرده که مثلا شما اگر می توانید سالانه سه سریال خوب کار 
کنید، ترجیح می دهید دو ســال یک بار کار کنید تا بتوانید مخاطبتان را راضی 

کنید و هم از آن سد بگذرید. 
ایرج محمدی: به جســارت می گویم تلویزیون عرصه را تنگ نکرده. چون ما 
شــبانه روز در تلویزیون هســتیم. ما با ضعف های دیگری روبه رو هســتیم. مثلا 
در عرصه تولید در اســتطاعت تولید ضعیف هستیم. یعنی در بخش تهیه مثلا 
پشتیبانی و لجستیک مالی واقعا در تلویزیون حمایت مالی درست و صحیح برای 
تنها رسانه ملی کشور اتفاق می افتد. الان سریال سازی خیلی هزینه بر است. شما 
انتظار دارید ما در تلویزیون مثلا ســریال LOST  بســازیم؟ واقعا قدرت مالی اش 
را داریم؟ اگر در تلویزیون یک ســریال به طور میانگین ۲٫۵  میلیارد هزینه داشته 
باشــد وقتی به نمایش خانگی بیاوریم باید همه عناصــری که جذاب کننده آن 

محصول اســت را ایجاد کنیم و هشــت  میلیارد برآورد می شود و تلویزیون قادر 
نیست سالانه مثلا پنج ســریال نظیر «شهرزاد» بسازد. دوستان ما در تلویزیون با 
پولی که دارند هنرنمایی می کنند. دوم اینکه آیا ما واقعا زیرساخت های انسانی 
را درســت ساماندهی کرده ایم؟ اینجا خود تلویزیون هم زیر سؤال می رود. ما در 
دهه ۷۰ کلی نیروی انسانی از بازیگر، تهیه کننده، نویسنده پرورش دادیم اما الان 
با کمبود بازیگر در ژانر طنز مواجه هستیم! چند کارگردان در ژانر طنز داریم؟ به 
تعداد انگشــتان دست هم نمی رسد. حتی تهیه کننده طنز نداریم. این امر نشان 
می دهد این مشــکل را در زیرساخت کل کشور داریم که تربیت نیروی انسانی را 
دنبال نکرده ایم. درنتیجه با تکرار مکررات در ســریال ها مواجه می شــویم. الان 
طرح قابل عرضه با جسارت کامل به تلویزیون ببرید استقبال می شود اما وجود 
ندارد. درست است ممیزی ها و سلیقه ها هم وجود دارند یا دست به دست گشتن 
مدیریت ها پشت ســر هم و نبود نوعی هم گرایــی در مدیریت به تلویزیون ضربه 

می زند اما واقعا از نظر ساختار نیروی انسانی هم ضعیف هستیم. 
وضعیت امــروز تلویزیون مطلوب نیســت. مثلا در دهه هــای ۷۰ و ۸۰  �

تلویزیون تجربیات خوبی داشــته و آمار بیننده ها بالاتر بوده. در ۱۰ سال اخیر 
رقبای گردن کلفتی وارد عرصه رقابت شده اند، تلویزیون با عملکردش از آنها 
عقب ماند. نیاز بود تلویزیون پویایی بیشــتری داشته باشد. مثلا در چند سال 
گذشته تغییرات و تحولاتی در سطح جامعه رخ داد که تلویزیون نسبت به آنها 
خنثی عمل کرد و بسیاری اتفاقات دیگر باعث شد تلویزیون مخاطب خودش 
را از دست بدهد. بخشی از مخاطب مربوط به حوزه نمایشی است. اگر بخش 
ورزش و فوتبال را از تلویزیون بگیرید مخاطبان بیشتری را هم از دست خواهد 
داد. حالا مگر نمی گویید ما با افتخار در تلویزیون کار کرده ایم. اما به جز آقای 
طهماسب که «کلاه قرمزی» را یا خانم برومند که «شهر موش ها» را نمی سازد، 
دو نفر دیگر را معرفی کنید که در عرصه سینما یا تلویزیون و نمایش خانگی کار 

کنند؟ این امر چرا تداوم پیدا نکرد؟ 
ایــرج محمدی: به عینه در صحنــه کار می کنیم. داخل گود هســتیم. وقتی 
می خواهــم ســریالی در تلویزیون کار کنــم از طرف تهیه کننــده حمایت مالی 
نمی شود. تلویزیون هم دستش خالی است. بارها به مسئولان تلویزیون گفته ام 
زمانی سازمان صداوسیما سازمان هزینه بود. سازمان صداوسیما باید به سازمان 
هزینــه و درآمد تبدیل شــود. در بخش درآمدزایــی در تلویزیون ضعیف عمل 
می کنیم. الان رقیب ما سینما یا نمایش خانگی نیست. ما هجمه صد، ۲۰۰ کانال 
فارســی زبان داریم که با آنها باید دست وپنجه نرم کنیم. بحث اصلی این است 
اگر بودجه کافی داشــته باشیم، مدیری که مسئولیت جایی را قبول می کند باید 
دستش در دو بخش مالی و نیروی انسانی پر باشد. اگر این دو در کنار هم باشند، 
تولیدات و آثار جواب گو خواهد بود. زمانی که تلویزیون تنها بوده و ســینما برای 
خودش لک ولک می کرد، هیچ کدام از شبکه های ماهواره ای یا عناصر تلگرامی و 
فضای مجازی نبودند. مثل این است یک نانوایی در یک محل کفاف آن محل را 
می داده و با ازدیاد جمعیت نیازمند نانوایی های بیشتر هستیم. ولی این اتفاقات 

نیفتاده است. 
مثلا وقتــی تلویزیون این همه رقیب را می بیند، باید کمی نرمش نشــان  �

دهــد و با جامعه پیش برود. چرا صدای برخی از افراد جامعه ما در فیلم ها و 
سریال هایمان شنیده نمی شود؟  

ایرج محمدی: مســائل روز جامعه همین مواردی است که در گفت وگوهای 
روزانه مردم اســت. وقتی با موضوع روز ســریال می ســازیم شایســته است با 
هنرمنــدی از صحبت های روزانه مــردم مثل اختــلاس و حقوق های نجومی 
صحبت کنیم. لازم است این موارد در سریال های ما باشد. مثلا دکتر میرباقری به 
دلیل حوزه فعالیتش در وزارت کشــور علاقه مند به این موضوعات است و به ما 

گفته اند خط قرمز مضمونی برای خودتان قائل نشوید. 
خب، خروجی اش کجاست؟   �

ایــرج محمدی:  در حوزه ســریال صحبــت می کنم. ما همیــن دغدغه را با 
دکتر میرباقری مطرح کردیم و ایشــان پیغام دادند خط قرمز مضمونی نداریم. 
امیدواریم با این فرایندی که در یک ســال اخیر در تلویزیون شروع شده و نگاهی 
کــه به حوزه پژوهش وجود دارد بخشــی از مشــکلات حل شــود. اما همه به 
دست بخش سریال سازی تلویزیون نیست. بنده و آقای عفیفه در حوزه نمایش 
می توانیــم حرف هایمــان را بزنیم. تا ایــن لحظه هیچ کــدام از طرح های من و 
آقای عفیفه که ارائه داده ایم دچار سانســور مضمونی و ســاختاری نشده. گله 
ما اتفاقا همین اســت اگر من و آقای عفیفه یا تهیه کنندگان امثال ما می خواهند 

به جایگاهی برسند که مخاطب تلویزیون به روز باشد آن امکانات وجود ندارد. 
چطور می توانید این صداها را منتقل کنید؟  �

محمدی: بنده و آقای عفیفه در شورای پروانه ساخت نمایش خانگی هستیم. 
در بخش نمایش خانگی سریال های شاهگوش، قهوه تلخ و شهرزاد را داشتیم 
که برای شــهرزاد به اصطلاح مشتری ها گل کرد و بقیه در سطح میانگین بودند. 

الان که در شورای پروانه ساخت هستیم طرح درخور  توجهی ارائه نمی دهند. 
به نظرتان علت چیست؟  �

محمدی: چرا خودمان را گول می زنیم. بضاعت هنری ما ضعیف است. 
شاید بخشی از این اتفاق به دلیل خودسانسوری باشد.  �

محمدی: از آقایان داوود میرباقری، فتحی و نجفی سؤال کنید چقدر کارشان 
در نمایش خانگی سانسور شد. مشکل ما این است قدرت و استطاعت کار هنری 
نداریم. الان ســالی حدود صد کار تولید می شــود اما چند کار خروجی اش مثل 

«شهرزاد» شد؟ 
مشکل چیست؟   �

محمدی: الان بنده و آقای عفیفه به عنوان تهیه کننده برای یک طرح خوب و 
جدید خیلی راغبیم که جوان امروزی بپسندد،  اما وجود ندارد! 
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